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hausgemacht – nicht gekauft, sondern selbst gemacht

خان – خریداری نشده بله خود آدم درست کرده

 

Haben Sie schon die Marmelade probiert? Die ist hausgemacht. Sehr lecker!

آن مربا را امتحان کرده اید ؟ آن مربا خان است ( آنرا خودمان درست کردیم ) خیل خوشمزه است.

.
sondern هم داشته باشیم به اهبد نیست در اینجا ن

sondern
بله ، نه تنها

نته : اگر sondern با nicht nur ترکیب شود آناه معن ( نه تنها … بله ) را میدهد.

.… Nicht nur … sondern

نه تنها … بله ….

برای درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید :

… Nicht nur heute sondern in der Zukunft auch
نه تنها امروز بله در آینده نیز …

Das ist wichtig, nicht nur heute, sondern auch und gerade für die Zukunft
این نه تنها امروز بله اکنون برای آینده نیز مهم است.

.
ما نیز م توانیم sondern را به تنهای در جمله استفاده کنیم ، همانند مثال های زیر :

Er war nicht betrunken, sondern ganz nüchtern
او مست نبود، بله کاملا به هوش بود.

Die Perle ist nicht echt, sondern nur eine Nachahmung
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این مروارید اصل نیست، بله فقط ی بدل است.

.
Du sollst die Information nicht ausposaunen, sondern für dich behalten!

تو نباید آن اطلاعات را فاش کن ، بله نزد خودت نهدارشان

ausposaunen ی فعل جدا شدن م باشد

لو دادن ، برای همه کس گفتن ، راز را فاش کردن ، جار زدن
مطلب یا موضوع را بر خلاف میل شخص برای دیران تعریف کردن

posaunten aus : گذشته ساده
haben ausposaunt : گذشته کامل

.
Musst du immer alles gleich ausposaunen?!

تو باید همه چیز رو سریع لو بدی ؟!
تو باید همه چیز رو سریع جار بزن؟!

.
Sie hat das Gerücht gleich überall ausposaunt

او آن شایعه را فورا همه جا جار زد

.
چند اصطلاح در این رابطه :

Sich einmischen
فضول کردن

Misch dich nicht ein!
فضول نن!

.
Die Nase in etwas stecken

فضول کردن

.

 

Sie steckt ihre Nase immer in etwas

او همیشه در کار دیران فضول میند!
او همیشه سرش توی کار دیران است!

: ضرب المثل آلمان و در پایان ی

Du kannst den Finger in die Nase stecken, aber nicht die Nase in den Finger



شت هات کنداخل ان تون رو نم اما بین ، کن شت هایت را داخل بینان توان تو م
حل کن تون اما هر چیزی رو نم کن درباره هر چیزی فضول تون م

 


